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چکیده:

تقابل‌های دوگانه از اساسیترین مفاهیم ســاختارگرایی است. کارکرد ذهن انسان 
به‌گونه‌ای اســت که برای درک پدیده‌ها، هر مجموعــه‌ای را در قطب‌های متقابل 
دوگانه‌ای دســته‌بندی می‌کند و این کنــش ذهنی در نهایت منجر به ســاخت 
تقابل‌های دوگانه‌ای چون، زن و مرد، بالا و پایین، چپ و راســت، تیره و روشــن 
و... می‌شــود. از این منظر، در نقاشــی‌ها نیز این تقابل‌ها جهت تقویت سویه‌های 
بنیادین تصویر عمل می‌کند. بر این اســاس، هدف از این پژوهش آن اســت که، 
با روشی تحلیلی و تطبیقی و از طریق بررسی ســاختاری نقاشی‌های ادگار دگا و 
کشف تقابل‌های دوگانه و تمهیدات تجسمی که در زیرساخت انتزاعی آثار او نهفته 
است خوانش‌های مشخص‌تری را از روابط تصویری حاکم بر نقاشی‌های او دریافت 
کرد؛ و به این پرسش پاســخ داد که: آیا می‌توان بر پایه این تقابل‌های دوگانه، یک 

نظام تصویری مشــخص را در آثاری که صرفا بر پایه روابط بین زن و مرد و تضاد نشانه‌شناسانه جنسیتی استوار است، معرفی کرد؟ 
مقایسه و تطبیق این مجموعه آثار دگا نشان داد، در بطن انتزاع ســاختاری این نقاشی‌ها، تقابل‌های دوگانه مشترکی وجود دارد که 

می‌توان از آنها به‌عنوان یک الگوی بصری ثابت در بازنمایی روابط زن و مرد و تنش بیانی موضوع مورد نظر نام برد.
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مقدمه
یکی از انواع تقابل‌های معنایی، تقابل‌های دوگانه است که به 
نوعی با ساختار ارزشــگذاری ارتباط دارد و ریشــه آن را می‌توان 
در تاریخ فرهنگی بشــر پی‌گیری کرد. توجه بــه این تقابل‌های 
دوگانــه، تبارشناســی عمیقــی دارد و بــه نظــر می‌رســد یکــی از 
اولین راهکارهای مهم انسان اولیه برای شناخت رویدادهای 
پیرامونــش بــوده اســت. بــه نوعــی انسان‌شناســان مبنــای 
شــکل‌گیری اســاطیر را در تقابل‌هــای دوگانــه زیربنایــی آنهــا 
می‌دانســتند. دوگانه‌انگاری حتی از منظر رشــد انسانی بسیار 
حایــز اهمیــت اســت، چــون درک تقابل‌هــای دوتایــی اولیــن 

فعالیت منطقی کودک در کشف جهان است. 
ســابقه تقابل‌هــای دوتایــی از گذشــته مبنــای باورهــا، عقاید 
کنش‌هــای مردمــان بــوده اســت و در بســیاری از ادیــان،  و 
تقابل الهی/شــیطانی، نیکی/بــدی، نور/تاریکی، ســیاهی/

ســفیدی، و... دیده می‌شــود. بنابراین، یکــی از عملکردهای 
بنیادیــن ذهــن آدمــی خلــق تقابل‌هاســت )برتنــس، 1384: 
77(. اهمیــت این مفهــوم در مباحث ســاختارگرایی به‌قدری 
مفهــوم  اساســیترین  بــارت1  رولان  عقیــده  بــه  کــه،  اســت 
ســاختارگرایی، تقابل‌هــای دوگانه اســت )بــارت، 1370: 15(. 
ایــن تقابل‌هــا در تحلیــل و تمایــز آثــار هنــری و ادبی نیــز نقش 
محــوری دارند و اغلــب آثار هنــری بر زیرســاخت ایــن تقابل‌ها 

استوار است. 
از منظــر نشانه‌شناســی ســاختارگرا، از هم‌نشــینی عناصــر در 
درون اثر رابطــه‌ای تعاملی یــا تقابلی میــان آنها برقرار می‌شــود 
که هنرمنــدان از ایــن روش بــرای بیــان مقاصد خود اســتفاده 
گی‌های یک اثر تجســمی که برای تولیــد و انتقال  کرده‌انــد. ویژ
کار می‌رونــد، خــود ماننــد یــک رمــزگان در  معنــا و پیامــی بــه 
لت‌های  لت‌های آن معنا دخالــت دارند. این دلا چگونگی دلا
معنایی به‌گونه‌ای صریح و ضمنی در بســیاری از آثار نقاشــی از 
یک زیرســاخت تصویری انتزاعی ناشــی می‌شــود؛ تــا جای که 
حتــی می‌تــوان بنیان تفکــر تصویــری و شــاخصه‌های ســبکی 
کاوی این لایه‌های معنایی به‌دست آورد. به  یک نقاش را با وا
عقیده مرلوپونتی2 رویکرد ساختاری به‌گونه‌ای ضمنی بیان‌گر 

گونه‌ای نظریه خوب سبک است )آدامز، 1388: 174(. 
این تقابل‌ها هم درســطح موضــوع و هم در ســطح معنا ظهور 
پیدا می‌کننــد. یکــی از نقاشــانی که حضــور عناصــر متقابل در 
نقاشی‌های او قابل توجه اســت، ادگار دگا است. او از نقاشانی 
اســت که بخش مهمی از آثــارش را به هم‌نشــینی تصویــر زن و 
مرد در کنار هم اختصاص داده اســت؛ همیــن امر، خود باعث 

شــکل‌گیری یک دوگانــه زن/ مرد در آثار او شــده اســت. از این 
منظر پرســش اصلــی این جســتار چنین اســت: آیا می‌تــوان بر 
پایــه ایــن تقابل‌هــای دوگانــه، یــک نظــام تصویری مشــخص 
کــه صرفــا بــر پایــه روابــط بیــن زن و مــرد و تضــاد  را در آثــار دگا 

نشانه‌شناسانه جنسیتی استوار است، معرفی کرد؟
ایــن دوگانه موضوعــی به‌واســطه نحــوه تقســیم‌بندی عناصر 
و تمهیــدات تجســمی بــه یــک ســاختار مشــابه تکرار شــده در 
این آثار تبدیل شــده اســت؛ به‌گونه‌ای که می‌تــوان یک نظام 
بصری مشخص را در این آثار پیگیری کرد. هدف این پژوهش 
این اســت که، با مقایســه این آثار، تقابل‌های دوگانه بصری را 
که بر بســتر دوگانه موضوعی زن/ مرد اســتوار اســت، مشخص 
کــرده و بــر پایــه تحلیــل ایــن زیرســاخت‌ها، خوانش ســبکی و 
محتوایــی دقیق‌تــری از نظــام فکــری نقــاش دربــاره زن و مرد 

به‌دست آورد.

روش پژوهش
ایــن پژوهــش بــا روشــی تحلیلــی و تطبیقــی و از طریق بررســی 
ســاختاری نقاشــی‌های ادگار دگا و کشــف تقابل‌های دوگانه و 
تمهیدات تجسمی انجام شده است که در زیرساخت انتزاعی 
آثــار او نهفتــه اســت خوانش‌هــای مشــخص‌تری را از روابــط 

کم بر نقاشی‌های او دریافت کرد. تصویری حا

پیشینه پژوهش
کنــون مقــالات و کتاب‌هــای متنوعی دربــاره آثــار ادگار دگا به  تا
زبان لاتین منتشــر شــده اســت که در برخــی از این نوشــتارها، 
بــه مســاله زن و هم‌چنین، ارتبــاط بین ایــن دو در آثــار او توجه 
شــده اســت. نقاشــی‌ها و موضوعــات زنانــه او از دیرباز بــا اتهام 
گرفتــه اســت.  زن ســتیزی، مــورد تحلیــل نقادانــه هــم قــرار 
بیش‌تر ایــن تحلیل‌هــا و بررســی‌ها اصولا، بــر پایــه توصیفات و 
مســتندات تاریخــی، اجتماعــی و کیفیت‌های روان‌شناســانه 
و زندگینامــه‌ای هنرمنــد اســتوار بوده اســت. مقاله‌هــای »زن 
ســتیزی دگا« نوشــته نورمــا برونــت )2013( و»دگا: عاملیــت در 
تصاویر زن«  نوشته اِما وُلین )2013(، نمونه‌هایی از این دست 
هســتند. پــس از تصاویر زنان -کــه ســه‌چهارم آثار او را تشــکیل 
می‌دهنــد- موضــوع رابطــه زن و مــرد -کــه مهمتریــن موضوع 
بصری آثار او را شــامل می‌شــود- کم‌تر بــا رویکردی ســاختاری 
و از منظــر نشانه‌شناســی عناصــر بصــری، مــورد کنــکاش واقع 
شــده اســت. امــا در پژوهش‌هــای دیگــری که بــه نشــانه‌های 
معنایی موجود در آثار او توجه شــده می‌توان از مقاله »تصاویر 
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درون تصاویــر دگا« نوشــتۀ تئــودور رِف )1968( نــام بــرد؛ که به 
بررســی تصاویــر و نقاشــی‌های موجــود در آثــار دگا پرداختــه و 
به‌گونــه‌ای ضمنــی، به ارتبــاط موضــوع قاب‌هــای موجــود در 
نقاشی‌ها و محتوای اصلی اشــاره کرده اســت. اما به این نکته 
در نوشــتار حاضــر از منظــر ارتبــاط ســاختاری عناصــر در تولید 
معنــا توجــه شــده اســت. به‌طــور مشــخص‌تر در نوشــته‌های 
کلین3)1385(، می‌توان با اســتفاده از وجوه فرمالیسم  لیندا نا
ســاختاری به خوانش جدیدی از آثار دگا پی برد. او در بخشــی 
از کتــاب »بــدن تکه تکه شــده: قطعــه به‌مثابــه اســتعارهای از 
مدرنیتــه« با پذیــرش دســتاوردهای فرمالیســم ســاختارگرای 
کوبسن4 رمزگان بازنمایانه در نقاشی‌های دگا را مورد تحلیل  یا
قرار می‌دهــد. اما نــوآوری پژوهــش حاضــر در این اســت که، با 
تحلیل ســاختاری این آثار در بســتر مفهوم تقابل‌های دوتایی 
-که از مباحث مهم نشانه‌شناســی اســت- بخش مهمی از آثار 
دگا را -که صرفا بر بازنمایی روابط زن و مرد در یک قاب بصری، 
اســتوار اســت- مــورد بررســی قــرار می‌دهــد و بــه واســطه ایــن 
رویکرد، به خوانش تقابل‌های بصری مشــترک مورد اســتفاده 
نقــاش در این آثار می‌پــردازد که به‌واســطه آن می‌تــوان الگوی 

بصری ثابتی در این آثار تشخیص داد.

تقابل‌های دوگانه و هنرهای تجسمی
کلــود لــوی اشــتراوس5 انسانشــناس ســاختارگرا، عملکردهای 
بنیادیــن ذهــن آدمــی را خلــق تقابل‌هــا می‌دانســت. نظریات 
کوبســن و فرمالســیت‌های ســاختارگرا بــود، در  او که متاثــر از یا
گســتره وســیعی بین نظریه‌پردازان مهــم قرن بیســتم در حوزه 
نقــد ادبی مبتنــی بــر ســاختارگرایی و پساســاختارگرایی کاربرد 
یافت. به بــاور او »هــر فرهنــگ دیدگاهــش از جهــان را از طریق 
ایــن تقابل‌هــای دوگانه ســازماندهی می‌کنــد. بنابرایــن، ایده 
تقابل‌هــای دوگانــه در اندیشــه ســاختارگرایی نقشــی مرکــزی 

دارد« )کشمیرشکن، 1396: 137(. 
تمرکــز تحلیل‌هــای ســاختارگرا بر روابــط ســاختاری نظام‌های 
دلالتی اســت که شــامل تشــخیص اجزا نظــام و تبییــن روابط 
ساختاری میان آنها می‌باشــند )چندلر، 1397: 129(. به نوعی 
در تحلیل‌های ساختارگرایی، ارتباط بین عناصر از خود عناصر 

به‌صورت منفرد مهم‌تر است.
نظریه‌پــردازان ســاختارگرا زوج دال‌هــا را به‌عنــوان بخشــی از 
ژرفســاخت یــا ســاختار پنهــان متــون درنظــر می‌گیرنــد کــه بــه 
خوانــش مــا از آن‌هــا شــکل می‌دهــد. چنیــن پیوندهایــی در 
کــه یک  بعضــی متــون و رمــزگان هم‌تــراز می‌شــوند؛ به‌طــوری 

رابطــه عمــودی نیــز بــه رابطــه افقــی میــان یــک جفــت اضافه 
 .)162 )همــان:  زن-بــدن(  مرد-ذهــن،  )ماننــد  می‌شــود 
تقابل‌های دوتایــی برای تولیــد معنا ضروری تلقی می‌شــوند. 
کوبســون گفته اســت: »تقابل‌هــا چنان  کــه رومن یا همانط‌ور 
گزیر  از نزدیــک با هــم مرتبط هســتند کــه ظاهر یکــی از آن‌هــا نا

دیگری را برمی‌انگیزد« )سجودی، 1387: 109(.
در واقع، می‌توان دلالت بنیادین تصویر را هم در گرو شــناخت 
رابطه بیــن تقابل‌ها درک کرد. »تقابل‌هــای دوتایی، عناصری 
دوتایی هســتند که به ظاهر در تضاد با یک‌دیگــر و مخالف هم 
میباشــند و در برابــر یک‌دیگــر قــرار گرفته‌انــد؛ امــا در حقیقت، 
تکمیل‌کننــده یک‌دیگر بــوده و بــا یک‌دیگر معنا پیــدا می‌کنند 
و مکمــل یک‌دیگرنــد و در هنرهــای تجســمی تمامــی عناصــر 
تشــکیل‌دهنده، می‌توانند شــامل تقابل‌های دوتایی گردند« 

)موسوی‌لر و صدف‌پور، 1398: 24(.
در هنرهــای بصــری، معنــا فقــط در اطلاعــات بازنمایی‌شــده 
از واقعیــت یا رمــزگان و ســمبل‌ها وجــود نــدارد؛ بلکــه می‌توان 
آن را در تقابــل میان ویژگی‌هــا و عناصر ســازنده انتزاعی تصویر 
گرچه عناصــر درون اثر، ممکن اســت  نیز یافــت. در آثار هنــری ا
همــان معنــای صریــح در جهــان بیــرون را نداشــته باشــند؛ 
امــا هنرمنــد بــا اســتفاده از شــگردها و ظرافت‌هــای بصــری و 
گاه  تجســمی، مقصود مورد نظر خود را حتی به‌گونه‌ای ناخودآ
کیــد دارد که: عقاید  کلین تا در هنر خــود بیان می‌کند. لینــدا نا
کــه او در  شــخصی هنرمنــد ضرورتــا، بــا رمــزگان بازنمایانــه‌ای 
جهــت خلــق معنــا در اثــر هنــری بــه کار می‌گیــرد، ارتبــاط پیدا 

کلین، 1385: 17(.  می‌کند )نا
تقابــل عناصــر بصــری در یک‌دیگــر، موجــب روشــن‌تر شــدن 
معنای بصری آنها می‌شــوند. فایده اصلی اســتفاده از تکنیک 
کــردن معانــی ضمنــی اثــر می‌باشــد و در  تقابل‌هــا، برجســته 
عین‌حال می‌تواند حالت کلی و احساسی یک عبارت بصری را 
به نحو قابل توجهی روشن کند. تقابل در واقع، تقویت کننده 
مقاصد هنرمنــد اســت )موســویلر و صدف‌پــور، 1398: 97(. از 
منظر تجسمی، جداسازی دوپاره تصویر توسط نقاش، بیننده 
را به یافتــن بارزتریــن تقابل‌هــای دوتایــی رهنمون می‌ســازد. 
»به‌عنــوان نمونــه، ترکیب‌بنــدی بــا چینــش عناصــر معنــی‌دار 
در کنار یک‌دیگر آن‌ها را به متونی منســجم تبدیــل می‌کند و از 
طرفی، این عمل را به شــیوه‌هایی انجام می‌دهد که خود این 
شــیوه‌ها نیــز از ملزومــات ســاختارهای وجهــی خــاص پیروی 
می‌کنند و هر کــدام نیز تولید معنی می‌کنند )کــرس و ون لیون، 

 .)278 :1395
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دگا و مساله رابطه زن و مرد
امتنــاع از ازدواج و ارجحیــت حرفــه و هنــر خــود بــر آن، در بیــن 
نویســندگان و هنرمندان، به‌ویژه در قرن نوزدهــم، امری رایج 
کثریــت آنها بــود. ســایه ایــن نگــرش در ادبیات  و مــورد قبــول ا
داســتانی ایــن دوره هــم قابــل مشــاهده اســت. نویســندگانی 
ک6 بــرادران گنکــور7 و ... تاثیــرات ویران‌گــر ازدواج را  چــون بالزا
بر زندگــی و شــخصیت هنرمنــد، در رمان‌های داســتانی خود، 
بیــان کردهانــد. نقاشــان ایــن دوره هــم بــر اهمیت ایــن نکته 
کیــد داشــته‌اند، در ایــن میــان دگا هم بــا رویکــردی تدافعی  تا
به ازدواج می‌نگریســت. دگا نســبت به ازدواج و ارتبــاط با زنان 
کانه و منفی‌نگــر داشــت. او در تمــام زندگــی،  دیدگاهــی شــکا
تجــرد را انتخــاب کــرد و بــه ازدواج‌هایــی کــه پیرامونــش اتفاق 
می‌افتــاد، بــا دیــده بدگمانــی و تــرس می‌نگریســت. »علیرغــم 
کامی در ازدواج، نه تنها  سخت‌گیری‌های گســترده اجتماع، نا
در خانواده دگا، بلکه در جرگه وسیعی از هنرمندان سنتگریزی 
که دگا با آنها معاشرت داشت، رایج بود« )اسمی، 1396: 125(. 
از این رو، این دغدغه ذهنی را می‌توان جز ســاختار فکری او در 

نقاشی‌هایش هم پیگیری کرد. 
ج  در واقــع، »ازدواج بیــن زنان و مــردان، چه درعــرف و چه خار
از آن، به‌عنوان ســوژهای در نقاشــی، ذهــن او را مشــغول کرد. 
دگا در پی بــردن به اختلافــات و تنش‌هــای بین زنــان و مردان 
اســتعداد ذاتــی داشــت و به‌طــور مــداوم بــه فکــر نشــان دادن 
آن روابــط بــر روی بــوم بــود. در نقاشــی‌های اولیــه‌اش یکــی 
پس از دیگــری... یــک زن یــا گروهــی از زنــان را در ســمت چپ 
در رابطــه‌ای متضــاد با یــک مرد یــا گروهــی از مردان در ســمت 
راســت نشــان می‌داد. اواخر دهه 1860م.، هنگامی که شــروع 
به کشیدن مانه8 و همســرش کرد، ذهن او بیش از پیش درگیر 
ناسازگاری‌های بین زن و مرد و ازدواج بود« )همان: 136(.                     
نشــان  را  مشــخص  مرحلــه  دو  دگا  داســتانی  نقاشــی‌های 
می‌دهــد: تــا ســال 1865م.، او نقاشــی‌های کاملا، مشــخصی 
از داســتان‌های نســبتا غیــر معمول را به روشــی کامــا متعارف 
انجــام داد، گرچــه چندین نــوع آنهــا از پیچیدگی‌هــای خاص 
برخوردار بودند و به شــیوه‌ای مــدرن کادربندی شــده بودند. 
پس از ســال 1865م.، او به نقاشی آثار داســتانی ادامه داد؛ اما 
آنها داســتانهای آشــنایی را بازنمایی نمی‌کردند. در واقع، آنها 
به‌نوعی از یک کیفیــت ضمنــی و تاویل‌پذیر برخــوردار بودند و 
مخاطب را ترغیب می‌کردند، به‌واســطه سرنخ‌ها و نشانه‌های 
گفــت »ســبک  بســازد. می‌تــوان  را  روایــت خــود  تجســمی، 
نقاشــی‌های دگا بــه هیــچ روی لفاظی‌هــای اخلاقی نبــود. اما 

همانگونه کــه آثــار اولیه‌ا‌ش نشــان می‌دهــد، دگا کامــا در بند 
رابطه بیــن زن و مرد بــود؛ و از آن‌جایــی که قصــد تطبیق دادن 
نقاشــی‌هایش با زمانــه خود را داشــت، بــه دنبال راهــی مدرن 

بود، تا با این دل‌مشغولی مقابله کند« )اسمی، 1396: 176(. 
 در نتیجــه، بــرای یافتن چنیــن رویکردی، مســیر مشــخصی را 
در موضوعــات خــود دنبال کــرد. بخــش مهمی از آثار شــاخص 
بعــدی دگا مربوط بــه بازنمایــی روابط بیــن زن و مرد اســت که 
از این میان، تعــدادی، بیان‌گر رابطــه بین دو زوج اســت که، یا 
به‌صورت بازنمایــی پرتره‌های دو نفــری و خانوادگــی )ازدواج( 
و یا به‌صــورت تقابــل بین دو گــروه زنانه و مردانه نقاشــی شــده 
اســت، مجموعــه نقاشــی‌های اولیــه تاریخــی دگا و هم‌چنین، 
هم‌نشــینی گروه ارکســتر و صحنــه باله از نــوع دوم هســتند. در 
این‌جا می‌توان به‌طور مشــخص از یک دوگانــه زن و مرد در آثار 
او سخن گفت؛ که می‌توان آنها را از نظر موضوعی به سه دسته 
کلی تقســیم کــرد. در هر یــک از این ســه دســته، هندســه کادر 
به دو بخش نســبتا یک‌ســان از عناصر زن و مرد تقســیم شــده 

است:
موضوعات تاریخی و باستانی؛.11
پرتره‌نگاری زن و مرد؛.22
ارکستر و باله..33

 وجود تقابل‌های بصری مشترک در این دسته‌بندی، رمزگان 
معنایی خاص دگا را درباره این موضوع شــکل داده است که از 
تطبیق آنها می‌توان خوانش یک‌پارچه‌تری از هم‌نشــینی زن و 

مرد در نقاشی‌های او به‌دست آورد.

تفکیک و قاب‌بندی 
پیــش از پرداختــن بــه تقابل‌هــای دوگانــه مشــخص در آثــار 
مــورد بحــث، بایــد بــه تمهیــدات مهــم دگا در ساختاربخشــی 
به این تقابل‌هــا پرداخت. همانطور که اشــاره شــد، دگا قبل از 
دســت یافتن بــه روش و موضوعــات خاص خــود، آثــار تاریخی 
متفاوتــی خلق کــرده اســت کــه، تمامی آنهــا بــر پایــه تقابل زن 
و مــرد اســت. ایــن تقابــل بــا اســتفاده از جداســازی عناصــر در 
طرفین کادر انجام شــده اســت. تابلوهای »جوانان اسپارتی« 
و »بدبختی‌هــای شــهر اورلئــان« دو نمونه مشــهور ایــن دوران 
هســتند. انتخاب این موضوعــات و هم‌چنیــن، ارتبــاط آنها با 
ســاختار تقســیم شــده تابلو به دو قطب مکانی زنانه و مردانه، 
نشــان‌دهنده میزان مشــخصی از درگیــری دگا در پرداختن به 
تنش و خصومت بین دو جنس اســت. دگا برخلاف پیشینیان 
خود، ســرانجام بیــان ذاتــی فرمول‌های بصــری خــود را مهم‌تر 
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یافت و این تضاد نســبتا ایســتا از دو گروه منفک شده را به یک 
ســاختار بصری تبدیل کرد که تا آثار متاخرتر او همچنان ادامه 

داشت )تصاویر 1و 2(
تمهید دیگــر او، اســتفاده از کادرهای مشــخص بــرای محدود 
کردن عناصر بصری درون قاب تصویر اســت ؛که یکی از تاثیرات 
مهمــی بود کــه دگا بیش‌تــر به واســطه آشــنایی با باســمه‌های 
گرفتــه بــود. او بــه روش‌هــای متفاوتــی این شــگرد را  ژاپنــی فرا
برای جداســازی زن از مرد در آثارش به‌کار برده اســت. در واقع، 
با اســتفاده از این روش است که بنیان هندســه تصاویر خود را 

بر پایه یک تقابل دوگانه بصری بین زن و مرد، تقویت می‌کند.
از نظر ســاختار بصــری هرچــه قاب‌بندی یــک عنصــر پررنگ‌تر 
یا بــه عبارتــی، مســتحکم‌تر باشــد، بــه همان میــزان نیــز عنصر 
قاب‌بنــدی شــده، واحــد اطلاعاتــی مســتقل‌تری بــه حســاب 
می‌سازد. آن‌چه می‌تواند ماهیت مستقل عنصری قاب‌بندی 
شده را پر رنگ‌تر جلوه دهد، بافتی اســت که عنصر در آن ظاهر 
کیــد می‌کند  می‌شــود... نبود قاب‌بنــدی بر ماهیــت گروهی تا
و بــودن آن بر فردیــت و تمایــز موجــود میان افــراد )کــرس و ون 

لیون، 1395: 279(. 
ک موقعیــت  اســتفاده مکــرر از ایــن تمهیــد تجســمی و انفــکا
مکانی بدن و به‌ویژه، نیم‌تنه زن و مرد در تمامی آثار مورد نظر، 

بیان کننده رمزگانی معنایی اســت که به‌واســطه یک بافت در 
پس‌زمینه فیگورها مهار شده است.

خانــواده بِللــی )تصویــر3( از مهتریــن نقاشــی‌های بــزرگ دگا 
است که به پرتره‌ای خانوادگی اختصاص یافته است. هر چند 
این اثــر، یــک نقاشــی خانوادگی تلقــی می‌شــود و دگا توانســته 
احساســات درونی موضــوع و روابط پیچیده انســانی را در بین 
اعضای این خانواده به واســطه ســاختار تجســمی آن نمایش 
دهد، ولی بنیان این نقاشــی هم بر تمرکز بین انفصال زن و مرد 
است. جداسازی مرد با اســتفاده از خطوط عمودی پایه میز و 
لبه بخاری و آینه بزرگ بالای آن و هم‌چنیــن، خطوط زیر مبل 
در این نقاشی به‌طور مشــخص بر عدم ارتباط عاطفی و انزوای 
کید دارد. محصور شــدن مرد به  پدر با اعضای دیگــر خانواده تا
واســطه بافت متنوع اشــیا در پس زمینه، بیش از آثار دیگر دگا، 
تضاد این رابطه زناشویی را پررنگ‌تر می‌کند. با توجه به وجود 
مستندات تاریخی و ارتباط ناخوشــایند عمه دگا با همسرش، 
گاهــی حــاد دگا از مشــکلات زناشــویی  ایــن نقاشــی دربــاره آ

بستگانش است. 
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تصویر3- خانواده بللی، ادگار دگا، رنگ و روغن روی بوم، حدود 1858- 1860م. 
.)URL1 :ماخذ(

تصویر4-درون، ادگار دگا، رنگ و روغن روی بوم، حدود 1868م. )ماخذ: 
  .)URL1

تصویر 2- بدبختیهای شهر اورلئان، ادگار دگا، رنگ و روغن روی بوم، 
 .)URL1 :حدود1865م. )ماخذ
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گونه‌ترین نقاشــی دگا است، و نقدهای  در اثر »درون« که معما
بســیاری بر آن نوشــته شــده، مــرد و ســایه‌اش به‌واســطه تکیه 
دادن به در اتاق -که بافتی متفاوت از دیوار اتاق دارد- توســط 
چارچوب در، محصور شــده و از کلیت فضای اتــاق جدا افتاده 
اســت. همیــن امر بــر تنــش روانــی و جدایــی بیــن جهــان زن و 
مرد افزوده اســت. هر چنــد فضا و چیدمــان ســنجیده این اثر، 
خود گویای مجادله یا یک تجاوز اســت، ولی دگا، از این نشــانه 
بصری ظریف هــم در جهــت مقاصد بیانــی خود اســتفاده کرد 

)تصویر4(. 
در چهار اثر دیگر که بر پایه  هم‌نشــینی و رابطه دو زوج بنا شــده 
اســت نیز بــا اســتفاده از خــط عمــودی و موکــدی کــه در ابتدا، 
تمهیدی برای استحکام ترکیب‌بندی اســت، رابطه بصری دو 
عنصر زن و مرد را از هم جدا نموده اســت. در اثر »ابســینت« به 
مــدد نوارهای تیره قاطعــی که در بین ســرِ دو زوج در پســزمینه 
قــرار گرفته، هر کــدام از ســرهای زن و مــرد را دقیقــا در یک قاب 
گانه قرار داده، امتداد بصری همین خطوط  بصری و کادر جدا
را  در پایین با جام‌های روی میز تکرار کرده است؛ به‌گونه‌ای که 
می‌توان دو اتاقک فضایی مرزبندی شــده را به‌طور فرضی بین 

دو زوج متصور شد )تصویر5(.
خواهــر دگا، در ســال 1863م. در ناپــل بــا پســر عمــوی خــود 
کــرد. حــدود دو ســال بعــد، دگا  اِدمونــدو موربیلــی9 ازدواج 

دو پرتره از آنها نقاشــی کــرد. ایــن دو پرتــره خانوادگی کــه دگا از 
خواهر و همسرش کشیده است، با وجود اینکه به‌نظر می‌رسد 
در بازنمایــی ظاهــر چهره‌هــا و حــالات فیگورها، تنــش خاصی 
نمایــان نیســت، اســتفاده از همیــن مرزبنــدی و جداســازی 

تصویر5- ابسینت، ادگار دگا، رنگ و روغن روی بوم، حدود 1875- 1876م. 
 .)URL1 :ماخذ(

 تصویر6- ادموند و ترز موربیلی، ادگار دگا، رنگ و روغن روی بوم، حدود 1867م. 
  .)URL1 :ماخذ(

تصویر7- ادموند و ترز موربیلی، ادگار دگا، رنگ و روغن روی بوم، حدود 1867م. 
  .)URL1 :ماخذ(
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به‌وســیله خطوط عمودی قاطع در زیرســاخت ترکیب‌بندی، 
و همچنیــن، قــرار دادن هــر فیگــور در یک بافــت رنگــی و فرمی 
متفــاوت، تقابــل و تضــاد دو جنســیت را برجســته می‌کنــد 
)تصاویــر 6 و 7(. دگا هوشــمندانه در این دو اثر -کــه یک محتوا 
را بازنمایی می‌کنند- لبه سمت راست چهره مرد را با یک خط 
عمودی مماس کرده اســت. ایــن هم‌پوشــانی ظریف خطوط 
پرتره بــا لبــه کادرِ پس‌زمینــه، ثبات بصــری بیش‌تری بــر چهره 
گیــری او در تســلط و  مرد افــزوده اســت و همچنیــن، نحــوه جا
سایه‌انداختن بر فیگور زن، به پیچیدگی رابطه، به طور ضمنی 

اشاره دارد.
در اثرمتفــاوت دیگری بهنــام »اخم کــردن« -که ابهــام خاصی 
دربــاره نســبت بیــن زن و مــرد و حتــی هویــت مکانــی آن وجود 
دارد- دگا بــا ظرافت‌هــای بصــری پنهان‌تــری بــا اســتفاده از 
روش تصویــر درون تصویــر10 کــه یکــی از ســنت‌های قدیمــی در 
نقاشــی اســتادان گذشــته اســت، ســرنخ‌های بصــری خــود را 
برای خوانش‌هــای معنایی مخاطب بــاز می‌گــذارد. دگا از یک 
نقاشی مســابقه اســبدوانی انگلیســی در پس‌زمینه دو فیگور، 
استفاده کرده اســت. این نقاشــی که از موضوعات مورد علاقه 
او در بازنمایــی اســب‌ها بــوده اســت، این‌جــا کارکــردی دوگانه 
دارد، از طرفی، در نقش عنصر تجسمی پیونددهنده دو فیگور 
عمل می‌کنــد و از ســویی، محتوای بصــری قاب، نقــش حایل 
بین زن و مــرد را بر عهــده دارد. »ایــن نحوه تقســیم یک تصویر 
به دو نیمه، توســط روش‌های بصری متفــاوت باعث تعامل یا 
کز انرژی جداشــده با یک‌دیگر می‌شــود و جســمی که  تضاد مرا
به‌طور مرکزی بین دو نیمه جداشــده ترکیب‌بنــدی قرار گرفته 
کننده و  اســت، عملکــردی دوگانــه دارد کــه هــم کیفیتــی جدا
 Arnheim,1982:( »هم نقــش اتصال‌دهنده را بــازی می‌کنــد
90(. حرکت اســب‌ها در نقاشــی پس‌زمینه و جهــش تهاجمی 

آنهــا از ســمت مــرد بــه طــرف زن، بــا همراهی خــط گودالــی که 
در عمــق نقاشــی محــو می‌شــود و ســر دو فیگــور را در دو جبهه 
مکانی متفاوت در دو ســوی گودال قــرار می‌دهد، دلالت‌های 
کننده  معنایی بیش‌تری را نمایان می‌کند. در اینجا عنصر جدا
بــا شــگردی ظریف‌تــر و در لایه‌های بعــدی اثر نمایان می‌شــود 

)تصویر8(.
کتــاب بازشــده در اثــر »ویولونیســت و زن جــوان« بــا  عملکــرد 
ســفیدی آشــکار آن، هم بــه نوعی مانــع ارتبــاط دیــداری زن و 
مرد شــده اســت و از طرفی، همانند تصویر قبل بــه نوعی نقش 

اتصال‌دهنده بین دو فیگور را بر عهده دارد )تصویر 9(.

 تقابل‌های دوگانه بصری در نقاشی‌های زن و مرد
تقابل چپ و راست 

تمایزات بین چپ و راســت در بیش‌تر زبان‌ها تجســم مختص 
خود را یافته اســت. بســیاری از نقاشــان بزرگ چون میکلآنژ11، 
تیســین12، ولاســکوئز13، رامبرانــد14، پیکاســو و ...  در آثــار خود 
توجه ویژه‌ای به نمادپردازی چپ و راســت داشــته‌اند. اسناد 
تصویــری از قــرن پانزدهــم نشــان می‌دهد کــه جنســیت‌ها در 
سنت تصویری غرب به‌گونه‌ای مشــخص از هم جدا شده‌اند و 
در یک بیان نمادگرایانــه در طرفین چپ و راســت، معانی خود 
را تولید کرده‌اند. جیمز هال در کتاب مفصل خود که به تحول 
مفاهیم و نمادگرایی طرف راســت و چپ در هنر غرب پرداخته 
اســت، کشــف ایــن رویکــرد نمادگرایانــه را کلیــد گم‌شــده هنــر 
غرب می‌داند. او ضمن تحلیل و بررســی چرخش‌های تاریخی 
دربــاره تغییــر معنای ایــن دو قطــب تصویــر در قــرون مختلف، 
بیان می‌کنــد: »در قرن هجدهــم با حملات جریان روشــنگری 
به دیــن و طالع‌بینی و از میــان رفتن مانع بیــن طبیعت تصویر  تصویر 8- اخم کردن، ادگار دگا، رنگ و روغن روی بوم، حدود 1870 م. )ماخذ: 

  .)URL1

تصویر9- ویولونیست و زن جوان، ادگار دگا، رنگ و روغن روی بوم، حدود 
  .)URL1 :1872م. )ماخذ
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شــده و بیننده، از تمایزهای معنایی بین چپ و راست کاسته 
شــد؛ ولی برخــی از هنرمنــدان بــزرگ، توجــه به ایــن رویکــرد را 
دوباره احیا کردند و آن را به‌عنوان ابزاری رادیکال در بیان عالی 
هنر خود بــه کار گرفتنــد. در اواخر قرن نوزدهــم، افزایش علاقه 
گاهــی علمی از  بــه مفاهیم غیــب و شیطان‌پرســتی همــراه بــا آ
عملکردهای مختلف دو طرف مغــز، منجر به گرایش مجدد به 

.)Hall, 2008: 9( »نمادگرایی چپ و راست شد
در  روان‌شناســانه‌اش  ترکیب‌بندیهــای  ســنجیدگی  کــه  دگا 
بیــان روابــط انســانی، او را در قــرن نوزدهــم از جرگــه نقاشــان 
امپرسیونیســت متفاوت می‌کرد، نمی‌توانسته نسبت به بیان 
نمادین راست و چپ در آثار خود بی‌تفاوت باشد. با بررسی آثار 
مورد بحث در بخــش قبل، می‌تــوان به‌طور دقیق‌تر مشــاهده 
کرد که در تمام این آثار، زن و بخش زنانه نقاشی در سمت چپ 
کادر و بخش مردانه در سمت راست نقاشی تعبیه شده است. 
تکــرار این الگــو در همه ایــن آثــار، از نقاشــی‌های اولیــه تاریخی 
دربــاره زنان و مــردان تــا آثــار متاخرتــر او -کــه بازنمایــی دو زوج 
است- نشان‌دهنده پیروی او از یک تفکر نمادگرایانه است که 
منجر به یک تقابــل دوگانه بصری در ســاختار زبانی نقاشــی‌ها 
شــده اســت. این تقابــل بــا جداســازی مکانــی دو جنســیت از 
یک‌دیگر در دو طرف کادر صورت گرفته اســت و در هر نقاشــی، 
نقش مرکز کادر به واســطه عناصــر میانجی موضــوع مورد نظر، 
بیــان معنایــی خــاص خــود را یافتــه اســت. الگــوی تصویــری 
ترســیم شــده، زیرســاخت انتزاعــی ایــن تقابــل مشــترک را در 

بیش‌تر آثار مورد بحث نشان می‌دهد )تصویر10(.

 راست
   مرد

  عناصر    
  واسطه 

  چپ
   زن

تصویر 10- زیرساخت انتزاعی آثار زن و مرد )ماخذ: نگارنده(.

تبارشناســی ایــن رویکــرد بصــری دگا را می‌توان تا ســنت تاریخ 
مســیحی در بازنمایی بــدن مســیح و نمادگرایی چپ و راســت 
او پیگیری کرد که در آن، معمولا ســمت راســت، با معانی خیر 
و نیکی همراه بوده و ســمت چپ با معانی شــر برچسب‌گذاری 
شــده اســت. قطبهــای خیــر و شــر در چــپ و راســت تصویــر 
به‌عنــوان بخشــی از مفاهیم خــدا و شــیطان هم ارزیابی شــده 
اســت. از طرف دیگر، امتیاز برابر زن و مرد از طریق اهمیت این 

نمادگرایی چپ و راســت و تفاوت در مکان‌هــای بازنمایی آنها 
در تصویر، انکار شده است.

اما جدای از پرداختن به خوانش‌هــای نمادگرایانه، قرارگرفتن 
زن در ســمت چــپ آثــار دگا، بــه نوعــی نشــان از اهمیت شــروع 
خوانــش نقاشــی بــا محوریــت زن اســت. زیرا چشــم در ســنت 
غربی با نوشتن و خواندن یک داستان از چپ به راست عادت 
کــرده اســت. بــرای او نــگاه کــردن و از ایــن رو، خوانــدن به‌طور 
کلی، از ســمت چــپ تصویر شــروع می‌شــود؛ تا این‌کــه بخواهد 
از کلیت اثر، روایت نقاشــی را دریافت کنــد. در این رویکرد، این 
پیش‌فرض وجود دارد که بیننده یا خواننده با آنچه در ســمت 
چپ قــرار می‌گیــرد، آشناســت و یا بخشــی از فرهنگی اســت که 
مولف قصد نمایش و بیان آن را دارد، از این رو، آنچه در ســمت 
چپ قرار می‌گیرد را عنصــر »معلوم« تلقی می‌کنیم که در مقابل 

»عنصر جدید« -که در سمت راست وجود دارد- قرار می‌گیرد.
در واقــع، عنصر معلــوم -که در طــرف چپ قــرار دارد- هم‌چون 
شــالوده‌ای عمــل می‌کنــد کــه تصویرســاز و بیننــده بــه صورت 
مشترک آن را می‌ســازند و چون تصویرســاز می‌داند که بیننده 
با آن آشنا است، آن را نقطه شــروعی برای خوانش دیگر اجزای 

تصویر و متن قرار دهد )کرس و ون لیون، 1395: 250(. 
بــا توجــه بــه این‌کــه، اســاس نقاشــی‌های دگا بــر محوریــت زن 
به‌عنــوان یــک ابــژه بصــری، اســتوار اســت در آثــاری هــم که به 
روابــط زن و مــرد پرداختــه، محوریــت روایــت و نقطــه خوانش 

کانونی نقاشی را در سمت چپ قرار داده است.

تقابل بالا و پایین
دگا به‌گونــه‌ای هدفمنــد از زوایایــی در نقاشــی و طراحی‌هــای 
خود اســتفاده کرده اســت که تقریبا، بی‌ســابقه بوده است. او 
اغلب خــود را در زاویــه بالا و پاییــن موضوع قــرار می‌دهــد تا به 
روش دیگری برای دیدن، دســت پیدا کند. این نحوه برخورد 
با زاویه دیدهای متنوع، به‌نظر می‌رســد با نوع طبقه و جایگاه 
اجتماعی زنانی که به تصویر می‌کشــید، رابطه معناداری دارد. 
ولی در آثاری که به موضوع ارکســتر و بالــه پرداخته و نمونه‌ها و 
ترکیبات متفاوتــی در کادرهای عمودی از آن اجرا کرده اســت، 
تقابل مشــخصی از یک اســتعاره زنانــه و مردانه را بــا یک تقابل 

دوگانه بالا و پایین تطبیق داده است.
کــه بــه طــور ویــژه، در ایــن  ایــن ارزش اطلاعاتــی بــالا و پاییــن 
کید قرار گرفته، دلالت‌های معنایی خود را در  مجموعه مورد تا
ترکیب‌بندی تصویری بیــان می‌کند. »عموما در ســاختارهای 
عمــودی در مقایســه بــا نــوع افقــی، ارتبــاط کم‌تــری میــان دو 
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قســمت وجــود دارد و در ایــن ســاختارها، تقریبا، دیگــر خبری 
از حرکــت ادامــه‌دار از یــک جهــت بــه جهــت دیگــر نیســت. در 
عوض در این ســاختارها نوعی تضاد بین قســمت بــالا و پایین 
صفحــه وجــود دارد )کــرس و ون لیــون، 1395: 257(. آن‌چــه 
در بــالا نمایــش داده می‌شــود، بیش‌تــر در جهــت برانگیختــن 

احساســات بیننده یا نوعی آرمان و آنچه در پاییــن صفحه قرار 
داده می‌شــود، دربردارنده واقعیــت موجود اســت. این تقابل 
مکانی بــالا و پاییــن با جانشــینی عناصــر مردانه و زنانــه، تضاد 
معنایی این دو مفهوم را دو چندان کرده است، تقابل واقعیت 
و آرمــان در جهان نوازنــدگان مرد و صحنه باله به‌وســیله عنصر 
دســتهِ ویولون به‌هم ارتباط پیدا کرده اســت که خوانش‌های 
صریــح جنســی در نوشــته‌های منتقدیــن فمنیســت را همراه 
کلیــن ایــن دو پارگــی تصویر را یــک بیان  داشــته اســت. لیندا نا
کــه توســط دگا بــه رمــزگان معنایــی او در  اســتعاری می‌دانــد 
مجموعه آثار ارکســتر و باله تبدیل شــده اســت: دگا ایــن تقابل 
اســتعاری را به شــکلی جدی‌تــر مــورد اســتفاده قــرار می‌دهد. 
عالــم واقعیــت، کــه مــا در آن بــا اعضــای گــروه ارکســتر شــریک 
هســتیم، جایگاه پرتــره جمعــی گروهــی از متخصصین جدی 
مذکر اســت، که لباس رسمی کســالت‌آوری پوشــیده‌اند، اما از 
نظر چهــره و ابــزارآلات موســیقی، از تشــخصی فــردی برخوردار 
کننده که با فرم‌های رخنه‌پذیر،  هســتند. اما دنیای زنان اجرا
خیال‌آمیختــه و نحیف‌شــده توســط نــور صحنــه بــه نمایــش 
درآمده اســت، جهانی فاقد تمایز فردی و عملا بی‌سر است که 
کلین،   حاشــیه فوقانی تصویر، ســر آنهــا را قطع کــرده اســت )نا
1385: 63(. تطبیــق تقابل زنانــه و مردانه با جهت‌هــای بالا و 
پاییــن، در نمونه‌های دیگری کــه به همین موضــوع پرداخته 
است، به‌طور مشخص تکرار شده، به‌گونه‌ای که به یک الگوی 

بصری ثابت تبدیل شده است )تصاویر 11- 13(.

تصویر11- ارکستر در اپرا، ادگار دگا، رنگ و روغن روی بوم، حدود 1870 م. )ماخذ: 
.)URL1

تصویر12- نوازندگان ارکستر، ادگار دگا، رنگ و روغن روی بوم، حدود 1872م. 
.)URL1 :ماخذ(

تصویر 13- صحنه باله از اپرای میربیر، ادگار دگا، رنگ وروغن روی بوم، حدود 
.)URL1 :1871 م. )ماخذ
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  تقابل تیرگی و روشنی
تضاد تیرگــی و روشــنی، به‌عنــوان یک بیــان تجســمی متقابل 
بــرای توصیــف موضــوع اثــر و خصوصیــات آن و هم‌چنیــن، 
به‌عنــوان عنصــری اســتعاری هم‌راســتا بــا تاثیرگــذاری بیش‌تر 
در بســیاری از نقاشی‌ها اســتفاده شــده اســت. دگا با استفاده 
خاص از تقابــل این مفهــوم و همچنیــن، بیان نمادیــن آن که 
بیش‌تر به‌واســطه دو رنگ ســیاه و ســفید حاصل می‌شــود، در 
بازنمایی پیکره زن و مرد، کنتراســت و تضــاد بصری بیش‌تری 
گاهــی دگا از قــدرت رنگ ســیاه  بــه ایــن موضــوع داده اســت. آ
در بیــان ســاختاری نقاشــی‌هایش کامــا مشــهود اســت، او در 
گر بــه خودم اجــازه مــی‌دادم که یک  نقل قولــی گفته اســت: »ا
موضوع و ذائقه را دنبال کنم، کاری جز نقاشــی ســیاه و ســفید 
انجــام نمــی‌دادم« )Aristides, 2016: 43(. ایــن گفتــه علاوه 
بــر اینکــه نشــان از اهمیــت ایــن ســاختار بصــری در اندیشــه او 

دارد، ولی نشــان می‌دهد دگا حتی با وجود استفاده ماهرانه از 
رنگ، تقابل سیاه و ســفید را در بیان استعاری و تجسمی خود 
حفظ کرده اســت. می‌توان گفت با وجود مهارت بی‌نظیر او در 
رنگ‌پردازی، شــالوده بیان بصری این مجموعــه آثارش بر این 

تقابل استوار شده است.
  دگا از نظــر موضوعی کشــش خاصی بــه نمایش رنگ ســیاه در 
البســه فیگورها نشــان داده اســت، نکتــه‌ای کــه در آثــار مانه و 
لوترک هم دیده می‌شود. او اغلب از نمایش چهره‌های مردانه 
خود بــا کت تیره و کلاســیک، لذت میبــرد. او احســاس می‌کرد 
که اســتفاده از این تمهید، به نســبت اینکه نقاشــی لباس‌ها را 
در رنگ‌های متنوع  انجام دهد، تضــاد بیش‌تری به کار اضافه 
می‌کند. بیان اســتعاری ایــن تضــاد زمانی بیش‌ترمی‌شــود که 
در نقاشــی‌هایی کــه  بــه دو زوج اختصــاص یافتــه، فیگورهای 
مردانــه همیشــه ســیاهپوش در تقابــل بــا فیگورهــای نســبتا 

جدول 1. انواع تقابل‌های دوگانه مشترک در آثار مورد بحث این نقاش )ماخذ: نگارنده(.

تقابل تیرگی و روشنیتقابل بالا و پایینتقابل راست و چپ    آثار دگا 

گروه برهنه مردانه سمت راست   جوانان اسپارتی 
             --گروه برهنه زنانه سمت چپ

گروه مهاجم مردانه سمت راست  بدبختی‌های‌شهر اورلئان
گروه مهاجم مردانه با لباس تیره و گروه مغلوب -گروه زنانه سمت چپ

زنانه با اندکی لباس روشن

پدر خانواده سمت راست خانواده بللی
لباس پدر خانواده نسبتا روشن و مادر رنگ تیره-مادر خانواده سمت چپ

مرد ایستاده در سمت راست درون
لباس مرد کاملا تیره -زن نشسته در سمت چپ

لباس زن کاملا روشن

مرد نشسته در سمت راستابسینت
لباس مرد کاملا تیره-زن نشسته در سمت چپ

 لباس زن کاملا روشن

مرد در سمت راستادموند و ترز موربیلی 1
لباس مرد کاملا تیره-همسرش در سمت چپ

لباس زن نسبتا روشن

مرد در سمت راستادموند و ترز موربیلی 2
لباس مرد کاملا تیره-همسرش در سمت چپ

لباس زن رنگی

مرد در سمت راستاخم کردن
لباس مرد کاملا تیره-زن در سمت چپ

لباس زن نسبتا روشن

مرد در سمت راستویولونیست و زن جوان
--زن در سمت چپ

              -ارکستر در اپرا
گروه نوازندگان مرد در پایین
گروه رقصندگان باله در بالا

گروه نوازندگان مرد با لباس یک‌دست تیره
گروه رقصندگان باله با لباس یک‌دست سفید

                -نوازندگان ارکستر
گروه نوازندگان مرد در پایین
گروه رقصندگان باله در بالا

گروه نوازندگان مرد با لباس  یک‌دست  تیره
گروه رقصندگان باله با لباس  یک‌دست  سفید

گروه نوازندگان مرد در پایین                -صحنه باله از اپرای میربیر
گروه رقصندگان باله در بالا

گروه نوازندگان مرد با لباس ی یک‌دست  تیره
گروه رقصندگان باله با لباس  یک‌دست سفید
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روشــن و ســفید زنانــه قــرار می‌گیرنــد. ایــن نکتــه درمجموعــه 
نقاشــی ارکســتر و بالــه، نمــود کامــا مشــخصتری یافتــه اســت 
کــه ســاختار ترکیب‌بنــدی ایــن مجموعــه بــا مــرز  به‌گونــه‌ای 
مشخصی، دقیقا به دو قطب تیره و روشــن که با بخش مردانه 
و زنانه موضوع تطابق دارد، تقسیم شده است. »این دوگانگی 
نــور و تاریکــی را می‌تــوان به‌عنوان کشــمکش بیــن قدرت‌های 
مدعی یا به‌عنوان کنش متقابل نمایندگی‌های مکمل در روح 

.)Arnheim, 1982: 90( »ین و یانگ تصور کرد

جمع بندی تقابل‌های دوگانه مشترک در آثار ادگار دگا
انواع تقابل‌های دوگانه مشــترک در آثار مورد بحث این نقاش، 

در جدول 1، مشخص و دسته‌بندی شده است.

نتیجه‌گیری
هم‌نشــینی تصاویر زن و مرد در کنار هــم و در قالب موضوعات 
گــون، یــک دوگانــه موضوعــی خــاص را در نقاشــی‌های  گونا
کــرده اســت. پــس از بررســی ســاختاری ایــن آثــار از  دگا خلــق 
منظر تقابل‌های دوگانه، مشــخص شــد که دگا، در هــر کدام از 
دســته‌بندی‌های مــورد نظــر، در برقــراری روابــط بیــن عناصــر 
بصری این موضوع، رویکردهای مشابهی را اتخاد کرده است. 
در دســته اول )شــامل آثــار تاریخــی اولیــه‌اش(، بــا جداســازی 

قاطــع دو گــروه مردانــه و زنانــه در ســمت راســت و چــپ، یــک 
تقابل دوگانه چپ و راســت را شکل داده اســت و بخش مردانه 
در ســمت راســت و بخــش زنانــه در ســمت چــپ تعیین شــده 
اســت. در دســته دوم )شــامل پرتره‌نگاری‌هــای زن و مــرد(، با 
تمهیــدات بصــری دقیق‌تــری عــاوه برتقابــل دوگانه قبلــی، از 
تقابل دوگانه تیرگی و روشنی هم در تطابق با البسه پیکره‌های 
مرد و زن اســتفاده کرده است. در دسته ســوم )شامل موضوع 
ارکســتر و باله(، هم‌چنــان که از تضــاد معنایی تیره و روشــن در 
تقســیم فضا به دو بخش مردانه و زنانه اســتفاده کــرده، تقابل 
دوگانه دیگــری هــم در بــالا و پایین کادر شــکل داده اســت. با 
توجه به ایــن تضادهای بصــری مشــترک در ترکیب‌بندی این 
آثار، در پاســخ به پرســش مورد نظر این پژوهش می‌توان گفت 
که ابــژه زن و مــرد و بهویژه، تنــش معنایی بین ایــن دو، نه تنها 
از نظــر موضــوع، بلکــه از نظــر بصــری، بنیادیترین زیرســاخت 
انتزاعی آثارش را شــکل می‌دهد. این تقابل‌های دوگانه علاوه 
بر اینکــه راه حلی بصــری در جهت ســازمان‌دهی ترکیب‌بندی 
کش ذهنــی نقاش با  هســتند، به نوعــی بازتاب درگیری و کشــا
شــرایط زیســت خود و نحوه تفکــرش در بــاب مفهــوم ازدواج و 
تضــاد روابط مابین زن و مرد اســت کــه به صورت یک ســاختار 
تقابلی زنانــه و مردانــه از طریق تقســیم دو قطبــی کادر و تضاد 

تیرگی و روشنی به دست آمده است.
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موسوی‌لر، اشرف‌السادات و صدف، ‌پورمحمود )1398(. نظریه تقابل دریدا در هنرهای تجسمی، تهران: مهر نوروز. 	-
ناکلین، لیندا )1385(. بدن تکه تکه شده: قطعه به مثابه استعاره‌ای از مدرنیته، ترجمه مجید اخگر، تهران: حرفه هنرمند. 	-
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 Abstract:
The subject of dual contrasts is one of the most basic concepts in structural-
ism. The mind of human being behaves in such a way that for understanding 
phenomena, it classifies every set into dual mutual poles, and this mental 
action leads eventually to the construction of dual contrasts such as, man 
and woman, up and down, left and right, dark and light, and so on. From 
this point of view, these contrasts, also, in the paintings act to strengthen 
the fundamental aspects of the image. In this regard, this study intends to 
use an analytical and comparative method, and to examine the structure of 
Edgar Degas’ paintings and to discover the dual contrasts in his works and 
the visual arrangements underlying the abstract infrastructure of his works, 
and to receive more specific readings from pictorial relations prevailing in 
his paintings.  And then to answer the question of whether, based on these 
dual contrasts, it is possible to introduce a definite pictorial system in works 
that are based solely on the relationship between men and women and the 
semiotic contrast of gender. Comparison and adaptation done on this col-
lection of the works of Degas showed that within the structural abstraction 
in these paintings, we can find common dual contrasts. The collection of 
these contrasts can be referred as a fixed visual pattern in representing the 
relationship existent between men and women and the expressive tension 
of the issue.
An important section of Degas’ characterizing  works is related to the repre-
sentation of male-female relationships. In this section, we can specifically 
talk about a duality of men and women in his works of art, which has formed 
the semantic codes of Degas. The works of this section can be divided into 
three categories in each of which the visual geometry of the frame is divided 
into two parts, being about equal to each other, consisting of male and fe-
male elements:
1. Historical and archeological issues
2.  Portrait paintings from men and women
3. Orchestra and ballet

One of Degas’s methods in creating contrast has been done by separating the elements on both sides of the frame. The 
paintings “Young Spartans Exercising” and “Suffering City of New Orleans” are two famous examples in this regard. Selecting 
these subjects, by considering their relation to the structure of the painting that is divided into two local poles, men and 
women, shows a certain degree of involvement of Degas in dealing with the subject of tension and hostility between the two 
sexes.  Contrary to his predecessors, Degas finally found the inherent expression relating to his visual formulas more import-
ant, and changed this approximate static contrast between the two separate groups to a visual structure that was proceeded 
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to his later works. Another preparation of him was using specific frames for restricting the visual elements within the frame 
of image, which was one of the important affects that his familiarity with Japanese Woodcuts had on him. In different ways, 
he used this technique to separate women from men in his works. Indeed, it is through this method that he reinforces the 
geometry of images based on a dual visual contrast between man and woman. Repeated use of this visual preparation and 
the separation of the positions of body, particularly the male and female half-bodies, throughout all the works in question, 
expresses the semantic code restricted by a texture in the background of the figures. The contrast existent between left and 
right is another instance of his effort to construct a semantic system. Checking other works of Degas shows closely that in 
almost all of these works, the woman and the female parts of the paintings are located on the left side of the frame and the 
male part is located on the right side. This pattern has been repeated in all of these works, from the first historical paintings of 
men and women to the later works of him showing couples. This shows his adherence to some symbolic thinking leading to a 
dual visual contrast in the linguistic structure in the paintings. Another instance is the contrast between up and down. In the 
works related to the subject of orchestra and ballet, in which he has performed various samples and compositions in vertical 
frames, he has adapted a distinct contrast related to a feminine and masculine metaphor with a dual contrast related to up 
and down. This up and down information value, which is particularly emphasized in this collection, is expressing its semantic 
implications in the image composition. The contrast between darkness and light has been used as a mutual visual expression 
for describing the subject of the work and various characteristics of it. It has also been used as a metaphorical element in line 
with more influencing in many paintings. Degas, during his special use of the contrast part of this concept and also its sym-
bolic expression mostly being achieved by the colors of black and white, has given more contrast and visual confrontation to 
this subject in the representation of the male and female bodies. We may say that the thematic duality of men and women 
has been repeated by a similar structure in these works because of the way in which the elements and visual preparations 
are divided, such that we can see a clear visual system in these works. The aim of this study is to compare these works in order 
to identify the visual dual contrasts basing on the thematic dual bed of woman/man, and on the basis of the analysis of these 
infrastructures, acquiring a more accurate stylistic and content reading of the thinking system of the painter about men and 
women. In the first category (including his early historical works), by decisive separating of the two groups of men and wom-
en on the right and left respectively, he has formed a dual contrast between left and right, with the male part on the right and 
the female part on the left. In the second category (including male and female portrait paintings), with more precise visual 
preparations in addition to the previous dual contrast, he has also used the dual contrast of darkness and light in accordance 
with the clothing of the male and female figures. In the third category (that includes the subject of orchestra and ballet), 
just as he has used the semantic contrast of dark and light to divide the space into two parts of male and female, he has also 
formed another dual contrast at up and down of the frame. Given these common visual contrasts in the composition of 
these works, we can say that the object of man and woman and particularly the semantic tension between these two sexes, 
not only in terms of theme, but also visually, is the most basic abstract infrastructure of his works. The subject of these dual 
contrasts, not only is a visual solution to organize the composition, but also is somehow the reflection of the mental conflict 
of the painter with his living conditions and the manner he is thinking about the issue of marriage and the conflicts occurred 
between men and women. This conflict has become a confrontational structure of men and women through the bipolar di-
vision of the frame and in the contrast of darkness and light.

Keywords: Edgar Degas, Dual Contrast, Man and Woman, Structuralism. 
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